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 مقدمه

 های انتقادی جديد گامیبررسی و مطالعة متون کهن ادبيات فارسی بر پاية روش
 اساسی در جهت شناخت بيشتر اين آثار است. در اين راستا روش تحليل رمزگانی

های مناسب در جهت ساخت معنا و کشف رموز آثار يکی از شيوه 1رولان بارت
عطار از جمله آثار درخشان ادب فارسی است  الطيرمنطق. رودبه شمار میعرفانی 

هايی از عرفان ايرانی اسلامی را به روی ما تواند دريچهجانبة آن میکه بررسی همه

 بگشايد. 
گرايانه، نقش اصلی در آفرينش معانی ساختاز ديدگاه بارت، برخلاف مکاتب 

ها گرايان در تحليل داستانمتون ادبی برعهدة خواننده است و نه نويسنده. ساخت
ها، ساختاری يگانه و مشترک دارند، به دنبال اثبات اين ادعا بودند که همة داستان
 ی ازدانست؛ زيرا به باور وی، هر متناما بارت کوشش آنها را مضحک و عبث می

ده بخش خواننسازد، کوشش لذتمتن ديگر متمايز است و آنچه که يک متن را می

حقيقت خود متن خواستار همکاری فعال خواننده در ساخت معانی متکثر است. در
از ديدگاه وی، دو نوع متن وجود دارد: متن خواندنی و متن ( 65: 1373)بارت . است

شده را در اختيار يک معنای از پيش تعيين نوشتنی. متن خواندنی متنی است که تنها
رود. اما متن کنندة صرف، به شمار میگذارد و خواننده، يک مصرفخواننده می

ها وجود رمزگان( 5: 1974)همو کند. نوشتنی، خواننده را به يک توليدکننده تبديل می
از در فيتی بدهندة اين است که يک متن تا چه اندازه از کيو ارتباط ميان آنها نشان

ها توليد معانی مختلف، برخوردار است. بنا بر نظر بارت هرچه تعداد اين رمزگان

و همکاران  )اسپرهمرود. بيشتر باشد، متن به سوی نوشتنی بودن و تکثر پيش می

رهای پذير و بر تفسيبه عقيدة بارت، متن آرمانی متنی است که برگشت»( 5: 1398
 (6: 1396)سلطانی « را محدود نکند.متنوع، گشوده باشد و معنا 
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هيچ »معتقد بود که  1شناسی، رمزگان است. سوسورترين مفاهيم نشانهيکی از بنيادی
های يابد، بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با نشانهای قائم بر خود معنی نمینشانه

تبديل  های معنادارها را به نظامرمزگان، نشانه»( 15: 1390)سجودی  «ديگر است.
: 1387)چندلر « گردد.ترتيب باعث ايجاد رابطه ميان دال و مدلول میسازد و بدينمی

ای دوسويه است که يک سوی آن آشکار و رمز پديده 2از ديدگاه يونگ (221
بارت نيز (  22: 1352)يونگ پذير است. ملموس و سوی ديگر آن، پنهان و تأويل

ها باعث درهم تنيده شدن متون شده و آنها را به چيزی که رمزگان»معتقد بود که 
وی رمزگان را ( 18: 1974)« کنند.از ظرفيت تکثر معنايی برخوردار است، تبديل می

صورت نسبی ها را بهو سعی کرد رمزگان در حوزة ادبيات مد نظر قرار داد
 .بندی کندطبقه

 

 رمزگان بارتبندی طبقه

ها رمزگان تشکيل شده است. اين رمزگان بارت معتقد بود که هر متنی از پنج

شناسانه، کنشی، نمادين، فرهنگی و های دالی يا معناند از رمزگاناعبارت

باری گانه، رمزگان اعتهای پنجهرمنوتيکی. البته وی چند سال پس از معرفی رمزگان

دهد که داستانش را همچون را نيز مطرح کرد. اين رمزگان به نويسنده اجازه می

ه منظور فهم بهتر مطالب، اين در ادامه ب( 241: 1370)احمدی واقعيت، جلوه دهد. 

 شود. رمزگان شرح داده میپنج

های ضمنی است و در آن، بردارندة معنارمزگان دالی در رمزگان دالی يا معنايی:

شود. اين گرفته می بهره« 3یيهای معنابازی»از اشارات معنايی يا به قول بارت، از 
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ه را به سمت ساخت معنا خصوصی توليد شده و خوانندهای بهرمزگان توسط دال

بيش های کمااين رمزگان به دلالت»( 149: 1390)سجودی سازد. رهنمون می

ويژه به( 240: 1370)احمدی « شود.شناسيک و محيط مرتبط مینما، روانخصلت

 شود.اينکه اين رمزگان باعث ايجاد معناهای گوناگون برای يک متن می

است  عمل ةرمزگان کنشی توانايی عقلانی تعيين نتيج های روايی:رمزگان کنش

کار دارد و در جريان خواندن و با گرد وها سرها و رويدادای از کنشکه با زنجيره

: 1390)سجودی  شود.دهد، ثبت میآوردن اطلاعاتی که روايت به خوانندة متن می

 اند.انبينی داستشمناسبی برای پي ةدرحقيقت افعال و رخدادهای داستان زمين( 150

ای از رويدادها هستند که بر مبنای زنجيره« گذشتن از زندان» و« در چاه ماندن» مثلاً

 سازند.  متن را فراهم می ةبينی نتيجتجربی قابليت پيش

ه های قابل تشخيص است کبندیها يا ترکيببندیرمزگان، گروه» رمزگان نمادين:

د شونهای مختلف در متن تکرار میبه شيوه های متفاوت وطور منظم در شکلبه

اين رمزگان، الگوی ( 150: 1390)سجودی « سازند.بندی غالب را میو سرانجام ترکيب

روی هم قرار داده و منجر به ها را روبههايی است که واحدواژهها و تضادتقابل

ای همجموعشود. بر اساس اين رمزگان، ما بايد به دنبال برداشتی جديد از متن می

در ( 137: 1385 1آلن)دهند. های متضاد دوقطبی بگرديم که به متن معنا میاز جفت

 ( 240: 1370)احمدی اين رمزگان، زمان توالی يا جانشينی رخدادها، نامعمول است. 

های فرهنگی است ای از دلالتاين رمزگان، مجموعه رمزگان فرهنگی يا ارجاعی:

شود و به فهم بهتر داستان به شناخت کلی از زمان و مکان اشاره می در آنها که

ی، شناسشناسی، پزشکی، جامعهد. شناختی که به دامنة وسيع رواننکنکمک می

 رمزگان»دهد. شود و متن را به بيرون ارجاع میفلسفه، هنر، دين و ... کشيده می

جانب  يابد که ازتجلی مینام و مقتدر فرهنگی به شکل صدايی اخلاقی، جمعی، بی
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در قلمرو اين ( 150ـ151: 1390)سجودی « گويد.شده يا خرد، سخن میدانش پذيرفته

شود و تنيده می همها و مبانی فرهنگی يک ملت درها، ايدئولوژیرمزگان، اسطوره

ها و دانش، فرد که تجربهآنجايینمايد. ازنوعی حس واقعيت را در متن ايجاد می

ن در های گوناگوو از گروهی به گروه ديگر متفاوت است، بنابراين فرهنگبه فرد 

اين رمزگان، خواننده  1کنند. به باور مکاريکتفسير اين رمزگان، متفاوت عمل می

 (138: 1388)خواند. را به استفاده از دانش خود از جهان واقعی فرامی

به گفتة بارت، رمزگان هرمنوتيکی الگوی پليسی داستان است.  رمزگان هرمنوتیک:

کند و موجب هايی است که ذهن مخاطب را درگير میبردارندة معمااين رمزگان در

هايی را مطرح های تصادفی که پرسششود. تمامی رخدادرمزآلود شدن داستان می

مسير داستان از آنها  اندازد و در نهايت درساخته و پاسخ به آنها را به تعويق می

 ( 241: 1370)احمدی گيرند. کند، در مقولة رمزگان هرمنوتيک قرار میرمزگشايی می
های کنشی و هرمنوتيکی به مثابة دهند. رمزگانرمزگان قابليت فهم متن را سامان میاين پنج»

ه ديگر و ب ةقطای به نروندة داستان نقش دارند. آنها متن را از نقطهعاملی مهم در حرکت پيش

های دالی، فرهنگی و نمادين نيز اطلاعات برند. رمزگانپذير، پيش میناسوی آن غايت اجتناب

« دهند.اساسی را فراهم کرده و معانی ضمنی لازم برای تکميل قابليت فهم متن را به دست می

 (151: 1390)سجودی 

 

 هدف و ضرورت پژوهش

انة رولان گهای پنجپژوهش حاضر با روش تحليلی ـ توصيفی به بازيابی رمزگان

بارت در داستان سفر مرغان پرداخته و با تقسيم ابيات به واحدهای کوچک و تأکيد 

مندی ختهای متکثر، سابر نقش فعال خواننده و بينامتنيت در توليد معانی و تأويل

 داستان مد نظر قرار گرفته است. 
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 پژوهش سؤال

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرسش است: 

 آيا داستان سفر مرغان قابليت متن بودن را دارد يا خير؟

 گيرد؟در صورت مثبت بودن پاسخ، اين داستان در زمرة چه متونی قرار می

 

 پژوهش ةپیشین

ی ادب قرار گرفته است. های حوزهموضوع بسياری از پژوهش الطيرمنطق تاکنون
ضمن ترجمة کنفرانس پرندگان  در (،1984) 1برای نمونه دربندی و ديويس

 اند.های فلسفی و عرفانی عطار را نيز بررسی کرده، ديدگاهالطيرمنطق انگليسی
تحليل ضمن های رمزی در ادب فارسی رمز و داستان(، در 1389پورنامداريان )

 هایسينا و سهروردی به رمزگشايی نشانههای فلسفی ـ عرفانی ابنداستان
اشارات » ة(، در مقال1389زمين )حسينی و رياحینيز پرداخته است.  الطيرمنطق

تأويلات عرفانی شاعرانی چون عطار، مولوی، « عرفانی در داستان حضرت يوسف
 ة(، در مقال1390ان و صحرايی )جليلياند. حسنیسنايی و جامی را تحليل نموده

به دنبال کشف ردپای عرفان « يابی مضمون زندان و چاه در ادبيات عرفانیريشه»
(، 1390اند. قشقايی)و اساطير پيش از اسلام، در تفکر عرفانی عطار و مولوی بوده

ز ، ا«های عطارالگوی سايه و انطباق آن با نفس در مثنویبررسی کهن» ةدر مقال
ها بهره جسته و نگ پيرامون اسطوره و ناخودآگاه جمعی مشترک انسانآرای يو

 ة(، در مقال1390است. مبارک و هامانی ) کرده الگوهای اين آثار را معرفیکهن
، «حضرت يوسف و داستان شيخ صنعان ةتحليل تطبيقی هفت وادی عرفان با سور»

دبيات بانی نظری اپيوند دوسوية داستان سفر مرغان و حضرت يوسف را بر اساس م
پيوند و شکاف اجتماعی  ةآستان» ة(، در مقال1390اند. حيدری )دهکرتطبيقی تحليل 
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های تلاش کرده است تا رمز الطيرمنطقهای ادبی ، ضمن تحليل نشانه«الطيرمنطق در
. ندکرا از ابزارهای شاعر برای بازنمايی تفکر اجتماعی آن دوره معرفی  منظومه اين

تأملی بر تأويلات داستان يوسف در متون عرفانی » ة(، در مقال1391مالمير)مديری و 
، سير روحانی روح را در تمثيلات «مهمات متون نظم از قرن ششم تا نهم ةبر پاي

تحليل » ة(، در مقال1396اند. سلطانی )دهکرعطار، مولوی، حافظ و سنايی بررسی 
ها و ، به شناسايی نشانه«بارت رمزگان رولان ةداستان شيخ صنعان بر اساس نظري

اکباز خپرداخته است. در پايان نيز الطير منطق بررسی ساختار داستان شيخ صنعان
ان منصببررسی لحن پايدارانه تقابل عطار با صاحب» ة(، در مقال1399) و حيدری

، به معرفی انواع لحن و توصيف لحن بارز عطار در مقابل «الطيرمنطق ةدنيوی در آين
 طين زمان پرداخته است.سلا

ای از ابهام و رمز را از چهرة اگرچه هريک از اين مطالعات با روشی متفاوت، هاله
های اند، اما گستردگی اين منظومه و ظهور روشو شخصيت عطار زدوده الطيرمنطق
ها استفاده شده، دليل خوبی برای انجام شناسی جديد که کمتر در تحليلنشانه

 پژوهشی نو در اين حوزه است. 

 

 روش پژوهش

بيت است. اين منظومه، با حمد و ثنای پروردگار آغاز  4647شامل  الطيرمنطق
را خطاب قرار  ريالطمنطقدامه شاعر، سيزده مرغ از مرغان منظومة شود و در امی
آيند تا کند. در بخش دوم، مرغان گرد هم میدهد و هريک را ستايش میمی

ای؛ يعنی سيمرغ باخبر پادشاهی را انتخاب کنند. هدهد که از وجود شاه افسانه
. کندیمعوت رود و مرغان را به سفر به سوی سيمرغ داست، به سمت آنها می

 های راه، پا پس کشيده ومرغان که در ابتدا شوق سفر داشتند، با شنيدن سختی
نهايت، مرغان پذيرد. دريک را نمیآورند. هدهد عذر هيچهريک عذری می

قرعه زدند و قرعه به نام هدهد  ،شوند. درآغاز برای انتخاب رهبرخواستار سفر می
افتاد. از ميان هزاران مرغ سالک، تنها اندکی موفق به سپری کردن هفت وادی شدند. 
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سی مرغ به حريم سيمرغ نائل شدند و سيمرغ را ديدار کردند. به محض ديدار، 
اند. مرغان غرق در شگفتی، خواستار کشف اين راز ای ايستادهگويا در برابر آينه

است چونان آفتاب و هرکس  یانهيآگفت: وجود من آنها سيمرغ در پاسخ به شدند. 
داستان، با رسيدن مرغان به  (427: 1388)عطار  بدان بنگرد، جز خود، چيزی نبيند.

اند و رسد، اما پرندگانی که اين مسير دشوار را طی کردهبارگاه سيمرغ به پايان می
ت ميان خلق بازگشته و زندگی نوينی را درجه اند با رسالتی تازه بهبدين مقام رسيده

 .کنندآگاهی بخشيدن به ديگران، آغاز می

 که دوم منظومه یبيت 700 . بخشتشکيل شده است بخش از سه اين منظومه   
بخش و از شد صورت هدفمند انتخاب بهمربوط به سفر مرغان است، برای بررسی 

 ،سوم به سبب پراکندگی موضوعی بخشو از  داستانی نبودنبه سبب  نخست
نهايت نيز از بخش سفر مرغان ابيات مربوط به معرفی تذرو و در شد. پوشیچشم
بيت  33مرغان سالک با برادران يوسف انتخاب شدند. مجموع اين ابيات  ةمقايس

دار بيت نشان 25 ،. بنابراينيستنددار و دارای رمزگان ناست، اما تمامی آنها نشان
 را به تعدادی سارازينگونه که بارت، داستان همان تحليل شده است.  انتخاب و

های نشاندار در آن پرداخت؛ و سپس به بررسی رمزگان کردواحد خوانش، تقسيم 
در اين پژوهش نيز ابتدا، ابيات به تعدادی واحد خوانش تقسيم شدند و سپس 

کدام از اين رمزگان، در آنها تشخيص داده شد. معنای نهايی متن به هيچپنج
معانی ها شود؛ زيرا معنای نهايی وجود ندارد و رمزگانها نسبت داده نمیرمزگان

 سازند. را به ياری يکديگر و نه به تنهايی، می

 

 ها تجزيه و تحلیل داده

 بخش آغازين داستان سفر مرغان 

در ابيات آغازين داستان، تذرو، به پيروی کردن از حضرت يوسف)ع(، فراخوانده 
 شود تا همچون وی، خود را از چاه و زندان نجات دهد:می
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 مرحبا ای خوش تذرو دور بين
 ميان چاه ظلمت ماندهای 

 خويش را زين چاه ظلمانی برآر

 همچو يوسف بگذر از زندان و چاه

 گر چنين ملکی مسلم آيدت

 

 چشمة دل غرق بحر نور بين 
 مبتلای حبس محنت مانده
 سر ز اوج عرش رحمانی برآر
 تا شوی در مصر عزت پادشاه
 يوسف صديق همدم آيدت

 (261 :1388  )عطار                         

دالی بر تشويق کردن فرد به انجام دادن کاری درخور ستايش  ،در رمزگان« مرحبا»
تحسين نمودن او به خاطر انجام دادن کاری در بر و يا  است در زمان حال يا آينده

شود؟ آيا او کار خطاب می« مرحبا»کند. چرا تذرو با واژة زمان گذشته، دلالت می
مثبتی انجام داده است؟ آيا به انجام کاری نيکو دعوت شده و مرحبا گفتن به دليل 

ها در طول داستان، ترغيب کردن اوست )رمزگان هرمنوتيک(؟ اين پرسش
گشايی نهايی تا پايان داستان، به تعويق هايی موقتی خواهند داشت، اما گرهسخپا

 افتد. می
ه اش کهای ذاتیبه سبب ويژگی« چاه»ای عميق، تنگ، تاريک و نمور. چاله «:چاه»

کند همان تاريکی و محصور بودن است، بر ظلمت، جهل و سقوط دلالت می
چاه، گرفتار تاريکی است، راهی به بيرون  که فرد اسيرگونه)رمزگان دالی(. همان

تواند از آنجا خارج شود، فرد گرفتار جهل نيز در تاريکی به سر برده ندارد و نمی
به دليل شباهت صوری با بطن )تاريکی « چاه»دهد. و راه را از بيراهه تشخيص نمی

: 1387ری )غيوو وجود آب(، بر دوران پيش از تولد نيز دلالت دارد )رمزگان دالی(. 

خبری است. جنين تا اين مرحله از تکامل انسانی )جنينی(، نهايت جهل و بی( 19
 از اين مرحله عبور نکند، هرگز مراحل تکامل جسمی و فکری را طی نخواهد کرد.

بستن به تعلقات دنيوی، مرتبة انسان را پايين آورده و او در بند ماديات شدن و دل
ه و تر از زمين قرار گرفتنيز که در سطحی پايين« چاه»کشاند. را به عالم سفلی می

مادی  هایتواند بر تعلقات دنيوی و جاذبهجاذبه و کشش به سمت پايين دارد، می
 ،دارد، دلالت کند )رمزگان دالی(. بنابراينکه طالب دنيا را به اعمال پست وامی



 ـــــــــــی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 154   ـمعصومه گلستانهفلاحی محمدهادیـــــــ

ری از نفس تفسي« چاه»، سقوط در لذات و ماديات است. به عبارت ديگر «چاه»
طهری )مباشد. ترين سطح نفس انسان میامّاره است. نفس امّاره در حقيقت پايين

مّارهَُ إِنَّ النِّفسَ لاَ»اين مرتبه از نفس، بسيار امر کننده به بدی است؛ ( 596: 3، ج1392
حالتی نفسانی است که در آن، انسان از عقل اطاعت نکرده و » (53يوسف/)« بِالسُّوءِ

با اين وصف، ميان چاه  (27: 1392)مصباح يزدی « آورد.ناه و فساد رو میبه سمت گ
و نفس امّاره، شباهت کيفی وجود دارد. بنابراين، تاريکی و ظلمت چاه و سطح 

 .پايين آن يادآور فرامين نفس امّاره و مرتبة دون آن است )رمزگان دالی(
رمز جسم و طبيعت است؛ « زندان»و « چاه»های در رويکرد عرفانی، رمزگان   

از « چاه»باشد )رمزگان دالی(. زندان تنگ زمان و مکان، دنيای خاکی و ظلم می
ودی صوفيان که مقص»ای برای بيان افکار صوفيانه است. ديدگاه اهل تصوف بهانه

ترين چاه و زندان دنيا را بزرگ جز تهذيب نفس از شهوات و علايق دنيوی ندارند،
دانند و معتقدند اگر انسان خود را از اين چاه مخوف نجات دهد و حقيقت انسان می

خود را که مقام عظمای انسان کامل است، درک کند به زودی در مصر)عالم جان(، 

 (134: 1391)مديری و مالمير« شود.عزيز می

توان ديد، حاکی از آن است ز مردم میاز نظر فرهنگی آنچه در ميان عقايد برخی ا

ی های سنتتوان رد اين عقيده را در ميان تعبيرخوابنشان از زن است. می« چاه»که 

در خواب را به زن و ازدواج « چاه»وجو کرد. برای نمونه، تفليسی ديدن نيز جست

اری کگويا اين تعبير، ريشه در روحية فريب( 60: 1381تفليسی )دهد. کردن نسبت می

 ،شده است. بنابرايننسبت داده می« زن»دارد که در فرهنگ سنتی گذشته، به 

نظر از مناقشه دربارة درستی يا نادرستی اين ادعا، بايد گفت که در رمزگان صرف

که حضرت يوسف)ع( فرهنگی ميان چاه، خدعه و زن ارتباط وجود دارد. ازآنجايی

توان شود، میچال )زندان( میاسير سياهبار اسير چاه و ديگر بار اش يکدر زندگی

را به بازتاب فريب خوردن، اشتباه و گناه نيز تعبير نمود. يوسف پيامبر در « چاه»
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کودکی به دليل اشتباه پدر )فرق گذاشتن بين برادران( و گناه برادران )حسادت( 

خا يفريب خورد، به صحرا آمد و در چاهی اسير شد. بار ديگر نيز به سبب گناه زل

چال شد. از آنجايی که بازتاب همنشينی با بدان، )هوس و تهمت( گرفتار سياه

جواری با گنهکاران عنوان يک رهرو بايد از همگرفتاری است، بنابراين، تذرو نيز به

و يا ارتکاب گناه، خودداری کند؛ درنتيجه از ظلمت جهل و گناه نجات يابد و به 

 د.عقوبت همنشينی با بدان مبتلا نشو

ه دادن بحرکتی، رکود، پافشاری بر جهل و نوعی رضايت و تن، بی«ماندن در چاه»

شرايط کنونی است )رمزگان دالی( و بر عدم تمايل به ايجاد تغييرات، عادت کردن 

های در زمرة کنش« ماندن در چاه»کند )رمزگان کنشی(. و سفر نکردن دلالت می

قرار دارد )رمزگان نمادين(. « از چاه گذشتن»منفی داستان است و در تقابل با 

با موضوع و محور اصلی اين منظومه، که سفر و ترک ديار است، در تضاد « ماندن»

است و تا نيمة داستان، نوعی تعليق را که از شرايط پيش از سفر است، بر داستان 

. اکنون اگر تذرو خواهان آزادی، نور، معرفت و شناخت است، بايد کندیمتحميل 

دگی حضرت يوسف)ع( را الگوی خود قرار دهد و از چاه ظلمت خارج شود. زن

ماندگی او بايد انديشه کند و متعصبانه از عقايد باطل، دفاع نکند، وگرنه دچار عقب

 شود.و تحجر می
 خويش را زين چاه ظلمانی برآر

 همچو يوسف بگذر از زندان و چاه

 

 سر ز اوج عرش رحمانی برآر 

 عزت پادشاهتا شوی در مصر 

 (261: 1388)عطار                          

آور پيام« عرش»نقطة مقابل يکديگرند.  ،«رمزگان نمادين»در « عرش»و « چاه»

شدن معادل غرق نور شدن و رهايی، بازگشت به اصل و رفعت يافتن است. عرشی

 منکری «چاه»، گرداب سياهی، نادانی و تعلق است. «چاه»نجات يافتن است. ولی 
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دارد و در مقابل، به معروفی های مختلف، سالک را از آن بازمیاست که راوی به بيان

 خواند. فرامی« عرش»چون 

 egoهمان « خويش»شناسی شخصيت، با توجه به نظرات فرويد در روان «:خويش»

اين مرحله، از)من يا خود( است و به دومين مرحله از رشد کودک اشاره دارد. پيش

قرار دارد. در مرحلة نهاد، تمام خواست کودک،  «2منِ برتر»پس از آن،  و 1نهاد

خوردن، خوابيدن و لذت بردن بدون به کارگيری عقل و وجدان است. در اين 

دوره، کودک از انجام کار خطا در برابر چشم خطاگير اجتماع، ابايی ندارد. در 

دارد، اما در مقابل چشم اگرچه حفظ بقای جسمانی را برعهده « خود»مرحلة دوم، 

عقل تا  ،شود. بنابراينگير جامعه، کاری دور از وجدان و اخلاق مرتکب نمیخرده

است که « من برتر»نهايت برترين مرحله، همان حدی در او شکل گرفته است. در

شود و ميل به ايثار و در آن، فرد حتی دور از اجتماع نيز خلافی مرتکب نمی

با اين  (225: 1383)گنجیدهد. طلبی شخصی ترجيح میديگرخواهی را به جای لذت

چون و چرای اوصاف، سطح پايين نهاد، جهل کودک در اين مرحله و تبعيت بی

، سطح پايين چاه و سقوط در آن است «چاه»ز خواستة نهاد، يادآور ظلمتِ کودک ا

از اين مرحله )چاه يا مرحلة اول( « خود»)رمزگان دالی(. تذرو به خارج کردن 

)مرحلة دوم( « خود»نيز از « منِ برتر»شود تا شرايطی فراهم شود که دعوت می

 ی برسد.خارج شده و همچون يوسف به اوج مراتب روحانی و معنو

هايی بوده است که تفاوت قهرمان با ساير )رمزگان فرهنگی( از جمله آيين« گذر»

ای از زندگی خود داده است. در طی اين آيين، قهرمان در مرحلهافراد را نشان می
شود. گذر، نوعی مرگ مجازی و آغاز حياتی ای برتر، متولد میميرد و در مرحلهمی

ين آيين همواره با پذيرش مسئوليت و تعهدی جهانی متعهدانه و آگاهانه است. ا

                                                           

1. Id     2. Super-ego 
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حضرت ابراهيم)ع( و سياوش با عبور از آتش ( 18: 1387)غيوری همراه بوده است. 
خان، همگی برتری خود را اثبات و رستم دستان و اسفنديار با سپری کردن هفت

گيرند. اکنون ذهن نموده و رسالت بزرگ هدايت و حمايت عامه را برعهده می
شود که آيا تذرو نيز بايد مسئوليتی همچون پيامبران مخاطب درگير اين پرسش می

و پهلوانان را بپذيرد؟ آيا اين مسئوليت در قبال خود اوست و يا رسالتی در قبال 
 همة افراد جامعه است )رمزگان هرمنوتيک(؟

، ودر اين بخش از داستان، سی تن از مرغان رهر بخش پايانی داستان سفر مرغان:

سر گذاشتن هفت وادی دشوار، به سرمنزل مقصود  پروبال، پس از پشتخسته و بی
حال اين سالکان را با برادران يوسف)ع(،  رسند. شاعر شرحو جايگاه سيمرغ می

 رو شدن با عزيز مصر )يوسف( مقايسه کرده است:هبه هنگام روب
 يوسفی کانجم سپندش سوختند

 خريدعرش چو زيشان میدمالکِ 
 

 ده برادر چون ورا بفروختند 
 خريدخط ايشان خواست، کارزان می

 (425: 1388)عطار                             

کند )رمزگان در اين منظومه بيش از هر چيز ديگری بر نور، دلالت می« يوسف»
دالی(. بنابر اصطلاحات رايج در ميان فرهنگ عامه، فرزند، نور ديده محسوب 

در مقام فرزند، نور ديدة يعقوب است. نوری که با هجرانش موجب  شود. يوسفمی
شود. همچنين با توجه به عقايدی که ريشه در فرهنگ باستانی نابينايی يعقوب می

يوسف هم ( 314: 1307 )پورداوودايرانيان دارد، پادشاهان، صاحب فرّه ايزدی هستند. 
)رمزگان فرهنگی(. در مقام پادشاه )عزيزی مصر( صاحب اين فروغ است 

سرنوشت، يوسف را در سفرهای متوالی نور و ظلمت قرار داد. اين نور ديده به 

دست برادرانش به اسارت چاه ظلمانی درآمد و سپس توسط کاروانيانی که از 
اش کردند از چاه بيرون آمد و در روشنايی قرار گرفت. اما آزادیصحرا عبور می

و بردگی کشيده شد و در بازار فروخته شد.  سرعت زوال پذيرفت، به اسارتبه
سپس عزيز مصر او را خريد و به فرزندخواندگی خود قبول کرد. يوسف دوباره 



 ـــــــــــی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ةفصلنام/ 158   ـمعصومه گلستانهفلاحی محمدهادیـــــــ

های زليخا او را دوباره به اسارت نور ديده )فرزند( شد. ديری نپاييد که هوس
تاريکی )زندان( کشاند، اما در نهايت، نور برتاريکی چيره گشت و يوسف، آزاد و 

درپی يوسف، يادآور عقيدة مانويان های پیز مصر )صاحب فرّه( شد. اسارتعزي
دربارة نور است. آنها معتقد بودند که انوار در اسارت تاريکی بودند، اما نور اول 

تا  فرستد)انسان اول(، پنج نور را که در حکم فرزندانش بودند، به ياری انوار می
 (59: 1375 پورمطلق)اسماعيلآنها را آزاد سازند. 

در منظر عرفانی مظهر نفس ناطقه و قلب مستعد است )رمزگان دالی(. « يوسف»
شود، اما در او اگرچه قهرمانی مذهبی محسوب می( 210ـ212: 1389)پورنامداريان 

قهرمان داستان « باز»و  شاهنامهقهرمان اساطيری « زال»ديدگاه عرفانی، همچون 
است. روحی که به صحرای عالم ماده افکنده  « روح والای انسانی»عقل سرخ، رمز 

که يوسف، سيمايی ازآنجايی( 198: همان)شود )رمزگان دالی(. و يا اسير چاه دنيا می
 .استبسيار زيبا داشت، مظهر صفات جمال الهی نيز 

زخم گونه مرسوم است که برای دفع چشمدر فرهنگ سنتی اين «:سوختن سپند»

يدن بر حسادت ورز« سوختن سپند» ،ند. بنابراينريختحسود، سپند بر آتش می
 کند )رمزگان فرهنگی(.برادران يوسف دلالت می

با توجه به خواب دوران کودکی حضرت يوسف)ع( و تعبير نهايی آن،  «:انجم»

توان سه می« انجم»طورکلی برای ، برادران يوسف هستند )رمزگان دالی(. به«انجم»
ا ب« انجم»حسادت کردن و آسيب رساندن. همنشينی کنش ذکر کرد: سجده کردن، 

های سجده کردن و حسادت ورزيدن را ، کنش«سپندش سوختند»و « يوسف»

کند )رمزگان کنشی(. از طرف ديگر با توجه به باور عامه مبنی بر دخيل تداعی می
بودن ستارگان در سرنوشت انسان و آسيب رساندن به وی در روزهايی خاص، 

( 109ـ111: 1331سينا )ابنيابد. يعنی آسيب رساندن، مصداق می ؛رهکنش ديگر ستا

آسيب رساندن ستارگان همان فعل برادران؛ يعنی توطئه کردن عليه يوسف است. 
نورانی بودن انجم نيز يادآور موجود قدسی است. در ترکيب نورانيت ( 9و10)يوسف/
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ياد  را به آدم )ع( توان ماجرای سجدة قدسيان بر حضرتبا کنش سجده کردن، می
آورد. در اين داستان، قدسيان ابتدا گوهر وجود انسان را باور نداشتند، اما درنهايت 

برادران يوسف هم نخست،  (34)بقره/متوجه شدند و در برابر وی سجده کردند. 
ولايت يوسف بر خويش را قبول نداشتند، اما آنها نيز در پايان پذيرفتند و سجده 

گونه که در حالت عادی موجود قدسی بر انسان برتری همان( 100)يوسف/کردند. 
اما  تر تقدم داشته باشد،تر نيز بر برادر کوچکرود که برادر بزرگدارد، انتظار می

يک ساختارشکنی غيرمعمول در ماجرای حضرت آدم)ع( و يوسف)ع( اتفاق 

الله تعيين شده بود، ةخلیفعنوان که آدم)ع( از طرف خداوند بهافتد. ازآنجايیمی

 بنابراين يوسف هم ولی و خليفة خدا بر روی زمين است )رمزگان دالی(. ( 30)بقره/

ايد نمهای سفر مرغان به ده دشمن قوی اشاره میعطار در معرفی سختی «:ده برادر»

، المخالب، بيابانند از: دريا، کوه بلند، تف آفتاب، پلنگ، شير، ذاتاکه عبارت
« ده»از ديدگاه فردوسی نيز ( 185: 1383)عطار  .دانه، عجايب راه و طربآرزوی 

برد. وی در بخشی از نمايندة ده ديو شرير است که انسان را به کام خود فرو می

پردازد: آز، نياز، خشم، رشک، نصايح بزرگمهر به انوشيروان، به ذکر اين ده ديو می
از ( 195 -196: 1970)فردوسی سپاس. دين و ناچين، دوروی، ناپاکننگ، کين، سخن

الدين معين)برادران يوسف نيز در تعابير عارفانه گاه با صفات رذيله ياد شده است. 

باطن  گانةپنجگانة ظاهر و حواس برخی هم، آنها را حواس پنج( 202: 1364فراهی 
ده برادر، ده ديو و يا ده  (212: 1389)پورنامداريان اند. و قوة غضب و شهوت دانسته

شوند که يوسف را به مالک بفروشند؛ يوسفی که به تعبير صفت رذيله، بر آن می

آنها، غلامی بسيار عاصی است. اينجاست که يوسف، مظهر روح پاک و جوهر الهی 
شود. در برخی از احاديث و روايات، برای عنوان رمز ايمان نيز مطرح میانسانی، به

فرمايند: ايمان که امام صادق)ع( میه در نظر گرفته شده است. همچنانايمان ده درج
( 165: 69ج ،1403)مجلسی روند. پله از آن بالا میده درجه دارد؛ همچون نردبان، پله

ی آرايی کرده، سعبه اين ترتيب ده صفت مذموم در مقابل ده صفت خدايی، صف
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گر است؛ يعنی در عصيان در آسيب رساندن به يوسف دارند. اما يوسف غلامی
نمايد. بنابراين، تمام ايمان او آماج برابر اطاعت گناه و کسب رذايل، مقاومت می

ند و آيگيرد؛ تا آنجا که برادران از دست او به تنگ میگانة شر قرار میتيرهای ده
اينکنند. بهفروشند و يا به عبارت بهتر، رها میگر میعنوان غلامی عصياناو را به

گيرد تا درجة ترتيب يوسف رمز ايمان کامل است که مورد آزمايش قرار می
خلوصش سنجيده شود )رمزگان دالی(. ده برادر نيز رمز صفات مذموم و نيروهای 

 شرير هستند )رمزگان دالی(.

سالاری بود که يوسف را از چاه بيرون آورد و او را از مالک، کاروان «:مالک»

در قبال اين معامله، از « مالک»برادرانش خريد و سپس به عزيز مصر فروخت. 
در عقايد ( 222: 1382)نيشابوری برادران يوسف سندی مهر شده دريافت کرد. 

ارد. يکی از اين دو، های انسان قرار دمسلمانان آمده است که دو فرشته بر شانه
کريم از اين دو فرشته قرآن کند. اعمال نيک و ديگری، اعمال بد انسان را ثبت می

در مقام « مالک»ترتيب، اينبه( 10ـ12)انفطار/ياد کرده است. « کرام الکاتبين»با لقب 

فردی که از عمل ناپسند برادران )خيانت در امانت( آگاه است و نوشته مؤيد اين 
 آيد )رمزگان فرهنگی(. در دست دارد، فرشتة کاتب عمل بد به حساب میعمل را 

فروشی مرغان سالک را نوعی يوسف زندگی ةشاعر روش گذشت در ادامة منظومه،
 گويد:برشمرده و می

 رفته بودند و طريقی ساخته

 جان يوسف را به خواری سوخته

 

 يوسف خود را به چاه انداخته 

 بفروختهوآنگه او را بر سری 

 (426: 1388)عطار                             

واسطة )رمزگان کنشی(، در معرض معامله قرار دادن چيزی است که به« فروختن»

ـ  آن، هر دو طرف، سودی ببرند. اما در اين نوع خاص معامله )فروختن يوسف

يکديگر قرار  نور(، تنها يک طرف سود خواهد برد. فروختن و خريدن در برابر

دارند )رمزگان نمادين(. فروختن، کنشی منفی و موجب ضرر است ولی خريدن، 
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خوبی بر خسران فروختن، کنشی مثبت و سودآور است. بيت زير از حافظ نيز به

 گذارد:صحه می
 يار مفروش به دنيا که بسی سود نکرد

 

 آنکه يوسف به زر ناسره بفروخته بود 

 ( 216: 1386)حافظ                            

يوسفی که مقاماتی چون نور ايمان، پيامبری، علم الهی تعبير خواب و « فروختن»

کياست فراوان در امر حکومت و تدبير امور دارد، در برابرگرفتن چند سکة ناچيز، 

شد، اما با خريدن ضرری بزرگ برای برادران يوسف و کنعانيان محسوب می

رست، نور، علم و عامل بقای جامعه را به سمت خود آوردند پيوسف، مصريان بت

مصريان )خريداران( در اين  ،و از مهلکة قحطی، جان سالم به دربردند. بنابراين

همچنين يادآور دو گروه مؤمنان « خريدن»و « فروختن»معامله، سود فراوان بردند. 

 16 و بقره آية 10و11هایهای صف آيه. در سورهاستکريم  قرآنو گناهکاران در 

 عنوان تاجران موفق و از گمراهان به زيانکاران ياد شده است. از مؤمنان به

هنگامی که برادران يوسف به ديدار او که اکنون عزيز مصر شده بود، رفتند؛ يوسف 

 نشانآنها آنها را شناخت، اما آنان، او را نشناختند. يوسف سند فروش خود را به 

 :تا سند را برای او بخوانند خواست داد و از ايشان
 يوسف صديق گفت ای مردمان

 می نيارد خواند از خيلم کسی

 

 من خطی دارم به عبرانی زبان 

 گر شما خوانيد نان بخشم بسی

 (425: 1388)عطار                             

رح شای مشابه دريافت کردند که تمام اعمال آنها را مرغان نيز در پايان سفر، رقعه
 داده بود:

 بنهاد پيش آن همه ایرقعه
 رقعة آن قوم از راه مثال

 چون نگه کردند آن سی مرغ زار
 هر چه ايشان کرده بودند آن همه

 

 گفت بر خوانيد تا پايان همه 
 شود معلوم اين شوريده حالمی

 پر اعتباررقعة در خط آن 
 بود کرده نقش تا پايان همه

 (425 -426 همان)                           
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عنوان امانت به برادرانش در داستان يوسف، يعقوب نبی، يوسف را به «:رقعه»

گيرد که در امانت خيانت نکنند. اما آنها به عهد خود وفا سپارد و از آنها عهد میمی

کنند. با اين اوصاف رقعة مرغان و برادران هر دو دلالت بر عهد شکسته و نمی

کريم با توجه به آية ميثاق  قرآن)رمزگان دالی(. در دارد خيانت در امانت 

شود. در آية ميثاق نيز چنين تأويلی تأييد می( 72)احزاب/و آية امانت ( 172)اعراف/

ا گيرد تکه يادآور عهد الست است، خداوند نسل آدم را بر ربوبيت خود گواه می

خبر بودند. در آية امانت نيز عهدی را روز قيامت ادعا نکنند که از اين حقيقت بی

ده و از ه شبودند، به انسان سپرد کردهکه آسمان، زمين و کوه از پذيرفتنش امتناع 

شود. ستمکاری انسان )برادران يوسف و مرغان انسان به ستمکار و نادان ياد می

سالک( همان شکستن عهد است و نادانی، عدم آگاهی از ارزش حقيقی امانت 

هم  ،شناختند، در حفظ آن نکوشيدند. بنابرايناست. آنان چون گوهر امانت را نمی

 شوند. نادان و هم ستمکار محسوب می

رد. گيهمچنين نامة اعمالی است که در روز قيامت، پيش روی انسان قرار می« رقعه»

در عقايد تسلسل بوداييسم نيز به وجود چنين سندی اشاره شده است. بوداييان 

معتقدند که تمامی علوم، رويدادهای تاريخی و هر آنچه که فردی انجام داده است، 

است. انسان پس از مرگ، اين اسناد  شدهثبت  (1)1در رکوردهايی موسوم به آکاشيک

کند و از آنجايی که از سطحی بالاتر )فارغ از حصار جسمانی و را مشاهده می

نگرد، درک خواهد کرد که در زندگی زمينی چه چيزی را جهان ماده( به آن می

اره ای جديد، دوباشتباه انجام داده است. او پس از مشاهدة اعمالش، با گرفتن برنامه

   (128: 1377 2)رامپا پردازد.عالم ماده بازگشته و به جبران مافات می به

 خط ايشان يوسف ايشان را بداد

 

 لرزه بر اندام ايشان برفتاد 

 (425: 1388)عطار                        

                                                           

1. Akashic Records   2. Tuesday Lobsang Rampa 
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در عقايد مسلمانان آمده است که فرد با مشاهدة نامة اعمالش، حيرت  «:لرزه افتادن»

 ،طور کامل در آنجا ثبت شده است. بنابراينشود؛ زيرا حقيقت اعمالش بهزده می
سورة  49گيرد. اين موضوع در آية لرزشی از ترس بازخواست، وجود او را فرامی

ی فر کيهانی و خروج ارادکهف بيان شده است. بوداييان نيز معتقدند که در يک س
شود. وحشت شدت تعجب کرده و دچار وحشت میاز جسم فيزيکی، انسان به

مرغان نيز با ديدن ( 111: 1377)رامپا  وی به سبب ديدن جسم فيزيکی خويش است.

 داد، همين حال را پيدا کردند:ای که خودشان را نشان میرقعه
 آن همه خود بود سخت اين بود ليک

 د و طريقی ساختهرفته بودن
 

 کان اسيران چون نگه کردند نيک 

 يوسف خود را به چاه انداخته
 (426: 1388)عطار                             

که پيش از اين به آن اشاره شد، مرغان « خود»شناسانة نشانة توجه به تفسير روانبا

برادران يوسف برای سالک و برادران يوسف در مرحلة دوم رشد فکری قرار دارند. 

جويی از محبت کامل پدر، سعی کردند مانع را حذف و لذت« خود»حفظ مقام 

گير اجتماع(، آنها را طرد نکند، متوسل به کنند. آنها برای اينکه پدر )چشم خرده

 و خاموش« خود»در چاه انداختن يوسف، ارضا کردن  ،دروغ گفتن شدند. بنابراين

توجه به ابيات آغازين منظومه، اين ان دالی(. باکردن ندای وجدان است )رمزگ

آيد که اگر مرغان مانند يوسف در زندان و چاه بودند و به خروج پرسش پيش می

اند و با مشاهده شدند، پس چرا به گناه برادران يوسف نيز آلودهاز آن دعوت می

حديثی  هتوان ب)رمزگان هرمنوتيک(؟ در پاسخ به اين سؤال می رقعه شرمگين شدند

ای نيست جز آن که در دلش نقطة هيچ بنده: »کرداز امام محمد باقر)ع( اشاره 

سفيدی است. هرگاه گناه کند، در آن، نقطة سياهی پديدار شود. اگر توبه کند، آن 

اگر به دنبال گناه رود، سياهی بيافزايد تا آنجا که همة سفيدی دل را  سياهی برود و

ز سياهی گناه پوشيده شود، ديگر صاحب آن دل سياه فراگيرد و چون اين سفيدی ا

ترتيب، پاسخ اينبه( 375: 3، ج1365)کلينی « هرگز به خوبی و صلاح برنگردد.
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احتمالی، آن است که برادران با به چاه انداختن يوسف )نور(، مرتکب گناه شدند 

ف را به آنکه يوسبرو لوح دلشان تاريک گشت )رمزگان فرهنگی(. بنابراين، علاوه

چاه انداختند، خود نيز به چاه تاريک گناه گرفتار شدند. مرغان سالک نيز در دومين 

اند. غرور، حسد، زراندوزی، شهوت، های بسياری داشتهمرحلة رشد فکری، جهل

انجام « خود»پنهان نمودن حقيقت و... از جمله گناهانی است که آنها برای اقناع 

ن شاسفر عرفانی خويش، در جهت پاک نمودن گذشته داده بودند، اما آنها با آغاز

های ناشی از های راه سلوک، از تاريکیبا تحمل سختی ،بنابراين. اقدام کردند

« خود»طلب، رها گشته و از چاه ذلت خارج شدند. بنابراين، لذت« خودِ»اطاعت از 

های گذشتة آنهاست در رقعة مرغان سالک نه مقام کنونی، بلکه صفات و ويژگی

 )رمزگان دالی(. 
 يوسفت چون پادشه خواهد شدن

 رسنهتو به آخر هم گدا هم گ

 چون از او کار تو برخواهد فروخت

 

 گه خواهد شدنپيشوای پيش 

 سوی او خواهی شدن هم برهنه

 از چه او را رايگان بايد فروخت

 (426: 1388)عطار                            

« يوسف»در ساية تفاسير عرفانی و در همنشينی با نشانة « برهنه»و « گرسنه»، «گدا»

ند. يابجمال الهی و معشوق ازلی است، تفسيری مثبت میکه رمز حسن، صفات 

، نشانة اوج اشتياق عاشق به معشوق و «گرسنه»، رمز عاشق سرتاپا نياز، «گدا»

، رمز ريختن تمام تعلقات و رنگ باختن جلوة صفات جمال انسانی در «برهنه»

ن مقابل جلال و جمال الهی است )رمزگان دالی(. اين برهنگی، همان حال مرغا

گاه به حريم سيمرغ رسيده و وپر شدند و آنبالهای سفر، بیاست که در سختی

شاه و »حافظ،  ةوار وجود خود را در وجود او يافتند. بنابراين، به تعبير عارفانآينه

 تفاوتی با هم ندارند:« گدا
 ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله

 

 گدای در دوست پادشاه من است 

 (59: 1386)حافظ                             
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ها نهفته است در تقابل با نگاه فرهنگی قرار البته آنچه در رموز عرفانی اين نشانه
ای ندارند. شاه بودن اوج دارد. در فرهنگ عامه، گدايی و برهنگی جلوة پسنديده

توان گفت که تقابل ترتيب میايناستغناست و گدايی، اوج ذلت و نياز است. به
کند )رمزگان در اين داستان به دو دسته از افراد اجتماع اشاره می« گدا»و « شاه»

چيز و همه نمادين(. گدايان به سبب نادانی و ناتوانی در امور اقتصادی، ضرر کرده
 بخشکسی است که تجارتی سودمند و رضايت« شاه»اما  ،اندخود را از دست داده

داشته است. نراقی معتقد است که انسان به منظور تجارت کردن به زمين آمده است 
( 10: 1371)و تجارت، چيزی نيست، جز تهذيب نفس و پاک کردن لوح دل. 

ا ا و يهای نادان و دانبر انسان« شاه»و « گدا»های توان گفت که نشانهدرنتيجه، می
 نمايد )رمزگان دالی(.گناهکار و نيکوکار نيز دلالت می

آيد که يوسف با آن صفات شايسته و درجة استغنا، اکنون اين پرسش پيش می   

 توانند مانندچرا بايد با مرغان اسير نفسانيات، مقايسه شود؟ مرغان چگونه می

 )رمزگان هرمنوتيک(؟يوسف باشند؟ و در پايان، هدف از اين مقايسه چه بوده است 

مقايسة گدايان )برادران يوسف و مرغان سالک( با شاه )يوسف( و دعوت کردن 

جامعه و دعوتی پيغمبرگونه  کردن دستمرغان به خروج از چاه، تلاش برای يک

آموزی، انجام کارهای نيک و پيروی نکردن از تمناهای است که همگان را به علم

تن به اين دعوت، چيزی است که اجتماع مرغان به خواند. لبيک گفنفسانی فرا می

آن نياز دارد. با پيروی کردن از اين دستورات، در درون هر مرغ، پادشاهی خواهد 

 ها، نجات داده و پاک خواهند نمود: بود که او را از سقوط در دام
 شانکرده و ناکردة ديرينه

 

 شانپاک گشت و محو گشت از سينه 

 (426: 1388)عطار                            

ز کند. اها دلالت میدر رمزگان دالی به از ميان رفتن رد و اثر آلودگی« پاک شدن»

آنجايی که مرغان و برادران يوسف از کردة خود پشيمان شده و درصدد جبران 

مافات بودند، در مقام توابين قرار گرفتند. طبق حديثی که جابر از امام محمد باقر)ع( 
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، 1365)کلينی « کننده از گناه مانند کسی است که گناهی ندارد.توبه»است،  ردهک نقل

رزيده گناهی و آمبنابراين پاک شدن، در رمزگان فرهنگی بر تواب شدن، بی (210: 4ج

ها و جهاد با کند. پاک شدن از گناه که ثمرة متحمل شدن سختیشدن دلالت می

دهد که در را در جايگاهی قرار می نفس در هفت وادی عرفان بوده است، مرغان

مقام يوسف نبی از آنها ياد شود. پاک شدن مرغان يادآور آيين گذر قهرمانی و 

پذيرش مسئوليت است؛ زيرا آنها نيز مانند قهرمانان پس از طی کردن هفت مرحله، 

شوند. مرغان به ميان مردم باز پاک شده و به انجام مسئوليتی بزرگ گمارده می

د تا زندگی و بقای پس از فنا را تجربه نمايند. بازگشت آنها از نزد سيمرغ گردنمی

و رفتن به سوی مردم، يادآور سفر از حقّ به خلق است. کسانی که از اين سفر باز 

( 16: 1384لهين أ)صدرالمتگردند، رسالت پيامبران را برعهده خواهند گرفت. می

 گردند. آنها)سرزمين شاه( باز میبرادران يوسف نيز همگی تواب شده و از مصر 

نيز پس از يوسف، همگی به مقام پيامبری رسيده و مردم را به راه راست هدايت 

کاری برادران اگرچه اين عقيده به دليل سابقة گنه( 229: 1382)نيشابوری کنند. می

( 225: 1399ی آملی جواد)، يستيوسف و نداشتن مقام عصمت، مورد قبول شيعيان ن

پيامبران؛ يعنی انذار، بشارت و رفع  نظر به اينکه برادران يوسف حداقل وظيفةاما 

توانند پيامبر )کسی که پيام خدا را دادند، میاختلاف ميان مردم را انجام می

رساند( يا به بيان بهتر، مبلغ باشند و الزاماً مقصود، دريافت مستقيم وحی از عالم می

 بالا نيست.

چرا مرغان در ابتدای داستان مورد تشويق قرار گرفتند، قابل اکنون اين پرسش که 

گويی است. آنان از گذشتة خويش، پشيمان شدند و در جهت اجرای طرح پاسخ
الهی و تشکيل حکومت آرمانی شکيبايی پيشه کردند، از جان خود گذشتند و عازم 

وح دلشان لسفر شدند. آنها چنان رياضتی کشيدند که شايستة مقام توابين شدند و 
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همانند قلب پيامبران، مبرّا از هر آلودگی گرديد. کسب اين پيروزی درخور ستايش 
 حق آنها است )رمزگان هرمنوتيک(.« مرحبا گفتن» ،و تشويق است. بنابراين

 

 نتیجه

ها در سياليت معنايی بخشی از آنچه از نظر گذشت با هدف بررسی نقش رمزگان
ل به هايی به دليصورت گرفت. انجام چنين پژوهش الطيرمنطقداستان سفر مرغان 

های پژوهی و پيمودن راهی که در پژوهشای نو در ادبکار بستن شيوه
اد ها نشان داند، ضروری است. نتايج تحليلمورد توجه قرار نگرفته ساختارگرايانه

ن، اها، قابل بازيابی هستند. در اين داستکه در اين بخش از داستان همة رمزگان
ها چونان پذيرند. دالای انجماد و رکود را نمیها در نقش ادبی خود، لحظهدال

های خود در زبان ارجاعی جدا شده و هر لحظه آونگی متحرک هستند که از مدلول
گذارند. آنها نه تنها خود، معانی متفاوتی را ای متفاوت از خود به نمايش میچهره
پذيرند. ها نيز مفاهيمی جديد میی با ساير رمزگانگيرند، بلکه در همنشينمیدر بر

ها نه به منظور معنادهی به متن، بلکه به منظور مشخص کردن رمزگان ،بنابراين
دهد، به عمل های معنايی که يک رمزگان به يک واژه در بافت میبررسی امکان

رگز در تعيين دهند، اما هها عناصر درون متن را پيوند میآيد. اگرچه اين رمزگانمی
چون و چرا دخيل نيستند. اين بدان معنا نيست که تعبير متن معنای نهايی و بی

بنياد هستند. ها، بافتامری بيان نشدنی است، بلکه به اين حقيقت اشاره دارد که دال
ها، تجارب گذشته، متنپيش ةواسطهر خواننده در هر عصری، به ،بنابراين
ير ها تعابايی دارد و وضعيت اجتماعی، از همنشينی دالهايی که با آنها آشنفرهنگ

 د.کرمتفاوتی برداشت خواهد 
از طرف ديگر برای مطالعه متن، خود متن کافی است و نيازی به مؤلف، آرا و  

نای آنکه در بند معدر اين خوانش نيز، خواننده بی ،اش نيست. بنابرايننامهزندگی
ار وی باشد، به آفرينش معانی شخصی پرداخته مورد نظر نويسنده و کشف آرا و افک
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است. در اين راستا تخيل فعال خويش را به کار گرفته و با کمک گرفتن از منابعی 
های پيش از اسلام، عقايد مانوی، عقايد بودايی، کريم، احاديث، اسطورهقرآن چون 

 افته است.  يهايی متکثر از متن دست شناختی، فلسفی و... به تأويلهای روانديدگاه
 هایآنچه در اينجا تحت عنوان بسيار بودن مد نظر است همان است که در تأويل

جويی، تهذيب نفس، دعوت به علم صورتهای ادبی داستان مرغان بهمتکثر، نشانه
خواهی، عدم پافشاری بر عقايد باطل، تلاش برای خداجويی، آزادی ةترويج روحي

يکدست نمودن طبقات اجتماعی از لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی، تشکيل 
های اجتماعی بر اساس اصول الهی و نفی سرسپردگی به حکومت و تقويت بنيان

ن نيز، اهای داستطاغوت، توسط خواننده بازآفرينی شده است. بررسی ديگر نشانه
، «نور و ظلمت»و « شاه و گدا»، «چاه و عرش»هايی چون تقابل نمادين نشانه

ی های اجتماعدهد که به اختلافات طبقاتی در نظامرا نشان می« خريدن و فروختن»
 د.کنو فقر مادی، معنوی، علمی، فرهنگی و اخلاقی اشاره می

های گوناگون از شده توسط بارت و تأويلهای معرفیحضور انواع رمزگان
ن نوشتنی بودن اي ةدهندهای ادبی اين منظومه، از جمله دلايلی است که نشاننشانه

 زيرا خواننده آزاد است تا برداشت خود را از متن داشته باشد. ، متن است
ی متنوع هابسيار گسترده و سرشار از داستان الطيرمنطقکه دنيای نمادين ازآنجايی

با  توانختم نخواهد شد. برای مثال در پژوهشی ديگر میاست، پژوهش به اينجا 
هايی حماسی چون گذر رستم و رويکردی تطبيقی، اين اثر عرفانی را با داستان

 .کرد های مشترک حماسه و عرفان را تعيينخوان مقايسه و زمينهاسفنديار از هفت

 

 نوشتپی

آن تمامی وقايع گذشته کيهان، علوم، کاشيک بايگانی عظيمی بر فراز عالم ماده است که در ( 1)

صورت انرژی ثبت شده است و حضور دائمی دارد. برخی معتقدند که در هنرها و احساسات به

های خاص پرورش روح و خروج از کالبد فيزيکی اين سوابق قابل خواندن و دسترسی تمرين
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ش در فضا پخ راديويی از زمين سرچشمه گرفته و دائماً ةهستند. اين اطلاعات مانند يک برنام

 ( 198 -205: 1377)رامپا  شود.می
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 .1-12. صص یادبی پژوهمتن شيهما نيسوم مقالات مجموعه

. یمحمد خواجو ةترجم .3چ. 1ج .اربعه اسفار. 1384. ميابراه محمدبن ،یرازيشنيلهأصدرالمت

 .یتهران: مؤل

. یکدکنی عيرضاشفمحمد قاتيو تعل حي. تصحريالطمنطق. 1388. نيدالديفر ،یشابورينعطار 

 تهران: سخن.

. یارسف اتيادب و زبان ةدوفصلنام. «المعادی ال العباد ريس بری ليتحل». 1387. معصومه ،یوريغ

 .1-29. صص 11ش

 سجادی. تهران: اميرکبير.. تصحيح سيد جعفر قايقحالدائقح. 1364الدين. فراهی، معين

يف. مسکو: دانش شعبه ادبيات . تصحيح رستم علی8. جشاهنامه. 1970فردوسی، ابوالقاسم. 

 خاور.

 ةلنامفص«. های عطارالگوی سايه و انطباق آن با نفس در مثنویبررسی کهن.»1390قشقايی، سعيد. 
 .85 -105. صص25.ش 7.س شناختیادبيات عرفانی و اسطوره

 .هي. تهران: دارالکتب الاسلام3و 4. ج4. چیالکاف. 1365. یالرازعقوبيمحمدبن الاسلامةثق ،ینيکل

 . تهران: ساوالان.28. چیعمومی شناسروان. 1383. حمزه ،یگنج

 حضرت يوسف ةتحليل تطبيقی هفت وادی عرفان با سور. »1390مبارک، وحيد و الهام هامانی. 

 . 83 -103. صص3. ش1. سنقد و ادبيات تطبيقی ةفصلنام«. و داستان شيخ صنعان

 . بيروت: دارالاحيا التراث العربی.69. جبحارالانوار. 1403مجلسی، محمدباقر. 

تأملی بر تأويلات داستان يوسف)ع( در متون عرفانی . »1391مديری، ليلا و محمدابراهيم مالمير. 

 .  111ـ144. صص 42. ش11. سن اسلامیعرفا ةفصلنام«. 9تا  6امهات متون نظم از قرن  ةبر پاي

و  یسسه آموزشؤ. قم: م7. چیجواد محدث صي. تلخپرواز نييآ. 1392. یمحمدتق ،یزديمصباح

 )ره(.ینيامام خم یپژوهش
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 .صدرا: تهران .18. چ3ج .آثار مجموعه. 1392ی. مرتض ،یمطهر

. ینبو محمد و مهاجر مهران . ترجمهمعاصری ادبی هاهينظر نامهدانش. 1388. مايرناريا ک،يرامک

 . آگاهتهران: 

 . قم: هجرت.یملا احمد فاضل نراق ةترجم ،السعادهمعراج. 1371. محمدبنملااحمد ،ینراق

 یبازپرداز وی سينو. دوبارهاءيالانبقصص. 1382. خلفمنصوربنبنميابراهحاقابواس ،یشابورين

 . ني. تهران: زريیغماي احسان

 ترجمه ابوالطالب صارمی. تهران: اميرکبير. .هايشانسان و سمبل. 1352گوستاو. يونگ، کارل

 
English source 
Barthes, Roland.1974. S/Z. Tr. by Richard, Howard & Richard, Miller. 
New York: Hill and Wang. 
Darbandi, A. & Davis, D.. 1984., The conference of the birds. 
London: Penguin. 
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